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 چکیده
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Abstract 

 
The national epic of Iran, the Shahnameh, is the most monumental and identity-defining work for the people of Iran from ancient times to 

the present, holding a particularly significant place in the field of mythological studies. What renders the Shahnameh enduring and 

immortal—more than any other major mythological work—is that traces of myth can be found throughout all of its narratives, including 

the historical section. This claim is substantiated by the observable presence of mythological elements across various events in the 

historical accounts of the Shahnameh. The aim of this study is to explore the mythological traces and the marvelous, extraordinary 

occurrences found in the historical part of the Shahnameh by examining selected stories from this section. The significance of Ferdowsi’s 

method of engaging with historical events becomes more apparent when we recognize that the sub-narratives concerning the lives and 

reigns of historical figures in the third part of the Shahnameh are, in some cases, presented as hyperrealities rather than pure historical 

facts. This study, which employs a descriptive-analytical method based on library data and document analysis, will demonstrate that the 

Master of Tus, particularly in recounting sub-narratives in the historical section of the Shahnameh, significantly employed mythological 

approaches in the narration of historical events. 

 

Keywords: Shahnameh, Ferdowsi, Persian Language and Literature, Myth, History. 

 

 
 

How to cite: Ehsani Estahbanati, M.A. (2024). Mythological Aspects of the Shahnameh in the Historical Section (From the Reign of Alexander to the Arab Invasion). The 

Treasury of Persian Language and Literature, 2(3), 31-53. 
 

© 2024 the authors. This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License. 

 
Submit Date: 2024-05-23 

Revise Date: 2024-07-10 

Accept Date: 2024-07-27 

Publish Date: 2024-09-21 
 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


 1403، سال دوم، شماره دومنشریه گنیجه زبان و ادبیات فارسی، دوره  

~ 33 ~ 

 مقدمه

ا  از اسطوره، هاهنامت فردوسی، سرگذهک قومی و م ّی با آمیزه

حماست و تاریخ اسک کت گرچت در رول سالیان متماد  محققان و 

ها  مخت ف این اندیشمندان مخت ف سعی در جدا ساز  بخش

این ست عنصر اص ی اند، اما در واقع جداساز  اثر ستر . مانا داهتت

ناپذیر اسک. ویژه اسطوره از ساختار ک ی هاهنامت امر  امکانبت

تأثیر عوامل و هرایط ماوراء الطبیعی آهکارا در بخش تاریخی 

هود، مانند یار  جستن از جادوگران، کمک ایزد هاهنامت دیده می

ها   عجیب سپاهی کوچک بر سروش، اژدها کشی، پیروز 

العاده بخش تاریخی ت از این نوع حوادث خارقانیرویی ستر  هم

هاهنامت اسک. سؤال اص ی در این پژوهش آن اسک کت  آیا خطّ 

ا  سیر روایک در هاهنامت، از یک الگو  ک ّی در روایک اسطوره

کند؟ پیش فرض اص ی در پاسخ بت این پرسش تبعیکّ و پیرو  می

اهنامت از ها  هآن اسک کت سیر روایک اسطوره در تمامی بخش

خوبی قابل مشاهده اسک و جم ت بخش تاریخی این اثر نیز بت

بازنمایی تاریخ در هاهنامت مانع ازآن نشده اسک کت فردوسی 

 زیرساخک اساریر  این اثر را بت دسک فراموهی بسپارد.

ها  خاصی دارد کت آن را از از آنجا کت حماسم م ی ایران ویژگی

کند. هاهنامت ان متمایزمیدیگر آثار حماسی در ادبیات جه

ا   از اساریر، حماست و تاریخ اسک کت با وجود استقلال و آمیختت

انسجام در ساختار روایی در هر بخش از آن، پیوند  منظم از 

توان مشاهده کرد  و در عین ها  آن میاسطوره را در تمام قسمک

مامی ا  را در توجود استقلال  در هر بخش، ردپا  اعمال اسطوره

توان کم و بیش و بت تناسب موقعیک و زمینم موضوعی این اثر می

مشاهده کرد. از این رو  ضرور  اسک تا بت بررسی اساریر هاهنامت 

کت در بخش تاریخی آن کمتر مورد توجت قرار گرفتت اسک و تا 

 حدود زیاد  مغفول مانده اسک بپردازیم. 

هایی از هدف این جستار آن اسک تا با توجت بت بررسی داستان   

انگیز و بخش تاریخی هاهنامت، ردپا  اسطوره و حوادث هگفک

العادۀ آن را در این قسمک مورد واکاو  قرار دهد. اهمیک خارق

هود هیوۀ رویارویی فردوسی با حوادث تاریخی زمانی بیشتر می

ا دربارۀ زندگی و پادهاهی هیابیم کت خرده روایککت درمی

ا  موارد ها  تاریخی هاهنامت در قسمک سوم، در پارههخصیکّ

اند و نت تاریخ محض؛ تا جایی بت صورت فراواقعیک مطرح هده

نت فقط در هاهنامت ب کت بت تأسی از هاهنامت »ها کت این خرده روایک

داستان اند بت عنوان مثال بت برخی از تواریخ معاصر نیز راه یافتت

ها  تاریخی امروز  برداهتن تاج از میان دو هیر در برخی از کتاب

 .(1)« نیز روایک هده اسک

 روش تحقیق

پژوهش حاضر بت دنبال بررسی اساریر و نمودها  آن در بخش 

تاریخ روایی هاهنامت اسک. نتایج این پژوهش کت بت هیوۀ 

تح ی ی بت دسک آمده اسک حاکی از آن اسک کت در  -توصیفی

ها  بخش روایی از جم ت در داستان اسکندر، بهرام بیشتر داستان

ا  قابل ها  اسطورهمایت، بهرام چوبینت، اردهیر و انوهیروان بنگور

 ا  وجود دارد.ملاحظت

 یافته ها

 ای: های اسطورهقهرمانان تاریخی با جلوه

 اسکندر 

ها  تاریخ ساز و اثرگذار در تاریخ اسکندر مقدونی یکی از چهره

و تمدن بشر بوده اسک. دربارۀ نام و نسب اسکندر در متون تاریخی 

الکساندر نام پادهاه مقدونی اسک و در میان »چنین گفتت هده: 

پادهاهان آن سرزمین او سومین نفر  اسک کت بت این اسم ههرت 

اند. تولد غالباً او را پسر فی یپ دانستت دارد. مورخین از عهد قدیم

ق. م ذکر هده، در بیسک سالگی بر  356و  در ههر پ ّا در سال 

در اوستا کتاب مقدس زرتشتیان . »(1)« تخک س طنک نشستت اسک

نامی از و  برده نشده اسک اما درکتب په و  مانند ارداویرافنامت، 

ها  ایران از دینکرد، بندهشن، کارنامم اردهیر بابکان و ههرستان

نام برده هده اسکندر با القابی مانند هروماک، اهرموک و ارومی 
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رور ک ی در سنک کیش زرتشتی بت اسکندر لقب م عون اسک، بت

ها  مخت فی دربارۀ اسکندر . در ادبیات فارسی دیدگاه(2)« اندداده

داند: داستان ردوسی اسکندر را فرزند داراب میوجود دارد. اما ف

ها پیش از فردوسی در میان مردم ههرت فراوان کسب اسکندر سال

ها  هاهنامم ابومنصور  را کت مستند فردوسی روایک»کرده بود 

رور ها  په و  دربارۀ اسکندر بوده اسک، بتنامت و روایکبر خدا 

ا  خود منعکس کرده هدقیق در کمال راستی و امانک در گفتت

ا  داستان اسکندر در ها  اسطوره. در ادامت بت جنبت(3)« اسک

 پردازیم:هاهنامت می

 الف( آب زندگانی

جو  آب زندگانی، وکند کت اسکندر در جسکفردوسی بیان می

ها  فراوان را بر خود و سپاهیان هموار گردد و رنجگرد جهان می

یابد کت مردمانش نشان از چشمم سازد. او سرانجام جایی را میمی

 دهند: زندگی می

 یکی هارستان پیشش آمد بزر 

 همت رو  سرخ و همت مو  زرد

 بت فرمان بت پیش سکندر هدند

 سکندر بپرسید از آن سرکشان

 چنین گفک با او یکی مرد پیر

 ههریکی آبگیرسک از  آن رو  

 کت خورهید تابان چو آنجا رسید

 

 بدو  اندرون مردمانی ستر  

 همت از درِ جنگ روز نبرد

 دو تا گشتت و دسک بر سر هدند

 کت ایدر چت دارد هگفتی نشان

 گیرهاه نیک اختر ههرا  کت

 کز آن آب کس را ندیدم بهر

 بدان ژرف دریا هود ناپدید

 

 (90 /6: 1376)فردوسی، 

در هاهنامت ابتدا بت توصیف مکان آب زندگانی و سپس بت دو 

هود: نخسک آنکت چون خورهید بدانجا رسد ویژگی آن اهاره می

مرگی اسک و هود و دیگر آنکت غورت در آب سبب بیناپدید می

 گناه را از تن بشوید:

 پر خرد چنین گفک روهن دل

 ز فردوس دارد مر آن چشمت راه

 

 کت هرک آب خوردکی مُرَد 

 بشوید برآن تن بریزد گناه

 

 (91)همان:  

ها  اساریر  جهان اسک. مایتآب حیات یا آب حَیوان یکی از بن

مرگی یکی از آرزوها  دیرینم بشر اصولاً ر ب جاودانگی و بی

م دردها و مشکلات پیروز هده اسک اما در اسک. انسان بر هم

 گوید:ا  وجود ندارد؛ فردوسی خود میمقابل مر  چاره

 همت کارها  جهان را در اسک

 

 مگر مر  کان را در  دیگر اسک 

 

 (293 /6)همان:  

داستان خضر نبی را در »داستان اسکندر و رسیدن بت آب حیات 

. جلال خالقی معتقد اسک: (4)« کندادب فارسی تداعی می

ها  ایرانی اسطوره رسیدن اسکندر بت آب حیات در اصل از افسانت»

سک کت همراه با برخی روایات دیگر ایرانی بت زمان اسکندر راه ا
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ر بت یک . پس از دو روز و دو هب لشکر اسکند(5)« یافتت اسک

افتد و در مسیر رسد. خضر در آنجا از سپاهیان جدا میدوراهی می

هود مسیر  کت درسک اسک و بت چشمم دیگر  وارد این راه می

آب حیات راه دارد. چشمم آب حیات در هاهنامت و در داستان 

اسکندر علاوه بر جاودانگی چنان کت گفتیم سبب رهارت تن نیز 

حیات، خصوصیتی اساریر  اسک کت  هود. زدودن گناه با آبمی

ها  دیگر هاهنامت هم بت آن پرداختت هده اسک. در قسمک

هایی کت با نیایش در هاهنامت مورد توجت قرار گرفتت اسک از غسل

پدر نیکوکار  -باهد؛ در داستان ضحاک، مرداساین دسک می

هبگیر اسک و برا  عبادت همواره با آب تن را تطهیر  -ضحاک

 کند: می

 مر آن پادها را در اندر سرا 

 گرانمایت هبگیر برخاستی

 سروتن بشستی نهفتت بت باغ

 

 یکی بوستان بود دلگشا  

 زبهر پرستش بیاراستی

 پرستنده با او ببرد  چراغ

 

 (45 /1)همان:  

خواهران جمشید کت توسط ضحاک بت اجبار بت همسر  درآمده 

 بودند پس از رهایی بت فرمان فریدون تطهیر کردند: 

 بفرمود هستن سرانشان نخسک

 

 ها بشسکروانشان از آن تیرگی 

 

 (69 /1)همان: 

رسد و هود، بت آب حیات میخضر زمانی کت از اسکندر جدا می

هوید؛ در اینجا فرو رفتن در آب نماد  از سروتن را در آن می

 مر  و رستخیز دوباره اسک: 

 بر آن آب روهن سروتن بشسک

 

 نگت دار جز پاک یزدان نجسک 

 

 (93 /6)همان:  

فرو »ها  اساریر  در این داستان اسکندر مایتیکی دیگر از بن

ور هدن هبانت آن در دریا و آب و برآمدن رفتن خورهید و غورت

هود، آن در صبحگاه اسک کت رمز نوزایی و تولد دوباره ت قی می

زیرا آب متضمن تجدید حیات و ولادتی نواسک و خورهید در 

ها  آیینی برا  فرایند مردن پیش از مر  و حیات رداز رمزپ

 .(3)« دوباره بت کار رفتت اسک

 پایانب( سرزمین نرم

ا  کت فردوسی در بخش العادهها  خارقیکی دیگر از داستان

کند رسیدن اسکندر بت سرزمین تاریخی داستان اسکندر بیان می

رود و پایان اسک. اسکندر پس از آنکت با سرزمین حبشت مینرم

رساند، در راه بازگشک نبرد  را در آنجا با هاه حبش بت انجام می

 رسد: الخ قت هستند، میداتی عجیبپایان کت موجوبت سرزمین نرم
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 وز آن جایگت تیز لشکر براند

 چو نزدیکی نرم پایان رسید

 نت اسب و نت جوهن نت تیغ و نت گرز

 چو رعد خروهان برآمد غریو

 

 بسی نام دادار کیهان بخواهد 

 اندازه دیدنگت کرد و مردم بی

 از آن هر یکی چون یکی سرو بز

 برهنت سپاهی بت کردار دیو

 

 (80 -81 /6: 1376)فردوسی،  

کند؛ اما خطاب می« مردم»فردوسی این موجودات را با لفظ 

مردمانی بسیار عجیب با هکل و همای ی کت بت مانند بز هاخی بر 

 سر و صورتشان روییده اسک:

 جوهن نت تیغ و نت گرز نت اسب و نت

 

 و بزاز آن هر یکی چون یکی سر 

 

 )همان( 

 ج( اژدها

هود؛ اسکندر پس از گذر از این مرح ت با اسطورۀ اژدها مواجت می

ا  از اساریر جهان را بت خود اسطورۀ اژدهاکش، ریف گسترده

جز چین کت ها  جهان بتاژدها در اسطوره»اختصاص داده اسک. 

رسانی جوسک، نمودار پ ید  و زیاندر آنجا موجود  مسالمک

در هکل اولیم اسطورۀ مربوط (. »13: 1379)رستگارفسایی، « اسک

آرود و سبب خشکی بت اژدها، اژدها آب را بت اسارت خویش در می

هود؛ آنگاه ایزد  مینو  و ارجمند بت نبرد با و سترونی ربیعک می

پردازد و در این نبرد سهمگین اژدها بت دسک ایزد کشتت اژدها می

. اسکندر پس از رسیدن (4) «هودها آزاد میهود و در نتیجت آبمی

بت ههر نرم پایان و مبارزه با موجودات عجیب، در نزدیکی آن ههر 

هود. مردم ههر از بیم اژدهایی مهیب و دهشتناک مواجت میبا 

کنند. اسکندر حم م اژدها هر هب پنج گاو را  خوراک اژدها می

سازد و ابتدا برا  نجات این مردم پوسک پنج گاو را پر از نفک می

 کشد: کند، سپس با پرتاب تیر او را میگیر میاژدها را زمین

 یکی اژدهایی اسک زان رو  کوه

 نیارد گذهتن بر او بر سپاه

 همی آتش افروزد از کام او 

 همت ههر با او نداریم تاو

 

 کت گر  آید از رنج زهرش ستوه 

 همی دود زهرش برآید بت ماه

 دو گیسو بود پیل را دام او 

 خورش بایدش هر هبی پنج گاو

 

 دهد کت: اسکندر دستور می

 جنگی ز گنجدرم داد سالار 

 بکشک و بت سرهان برآهیخک پوسک

 بیاگند چرمش بت زهر و بت نفک

 بیاورد با خویشتن گاو پنج 

 بدان جادو  داده دل مردِ دوسک

 سو  اژدها رو  بنهاد و تفک
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 ... سپاهی بر او بر ببارید تیر

 وز آن جایگت تیر برداهتند

 

 بت پا  آمد آن کوه نخجیر گیر

 تن اژدها خوار بگذاهتند

 

 (84 /6)همان:  

دادن گاوها بت اژدها برا  در »فریزر معتقد اسک در این داستان 

امان ماندن از آسیب او هکل دیگر و بازتابی از مراسم قربانی کردن 

صورت زنان یا دختران بت عنوان همسران روح آب اسک کت غالباً بت

 . (6)« اسک هدهمارها  عظیم یا اژدها تصور می

 د(خواب دیدن کید پادشاه قنوّج

بیند، از جم ت هایی کت این پادهاه در ده هب متوالی میخواب

نمادها  اساریر  داستان اسکندر اسک کت در بخش تاریخی 

ها نماد یک پدیده هاهنامت ذکر گردیده اسک. هر یک از این خواب

ا  همچو کاخ را در عالم خارج هستند. کید در هب اول خانت

 بیند کت در آن پی ی بزر  اسک: می

 یکی خانت دیدم چو کاخی بزر 

 

 بدو اندرون ژنده پی ی ستر  

 

 (12 /6: 1376)فردوسی، 

 هب دوم: 

 دگر هب بدان گونت دیدم کت تخک

 کیی بر نشستی بر آن تخک عاج

 

 نیکبخکا  تهی ماند  از من 

 بت سر بر نهاد  دل افروز تاج

 

 )همان(

اند بیند کت چهار مرد کرباسی نغز آویختتهب سوم: در خواب می

هایشان کبود هده اسک اما نت رور  کت چهرهکشند بتو آن را می

 هوند:هود و نت آن مردها از کشیدن خستت میها پاره میآن کرباس

 هتاب ست دیگر هب از خوابم آمد

 بدو اندر آویختت چار مرد

 نت کرباس جایی درید از گروه

 

 یکی نغز کرباس دیدم بت خواب 

 رخان از کشیدن هده لاژورد

 نت مردم هد  از کشیدن ستوه

 

 )همان( 

 ریزد:خواب چهارم: مرد  با حالک تشنگی در کنار جویبار کت ماهی بر او آب  فرو می

 ا  نامدارچهارم چنان دیدم

 ماهی بر او ریختی همی آب

 

 کت مرد  هد  تشنت بر جویبار 

 سر تشنت از آب بگریختی
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بیند و موبدان ها  متفاوتی میبدین ترتیب تا ده هب متوالی خواب

کت « مهران»هوند تا اینکت فرد  بت نامهر یک از تعبیر آن عاجز می

ها  او بت دربار کید فرا نشین دد و دام اسک برا  تعبیر خوابهم

ها  ده گانم کید را یک بت یک تعبیر هود. مهران خوابخوانده می

ا  دور با نزدیک قرار کند؛ و تمام اتفاقات مهمی را کت در آیندهمی

کند، ها  ده گانت بیان میاسک برا  کید رخ دهد در قالب خواب

و سرراسک ها بسیار مستقیم ررز بیان مهران در تعبیر این خواب

اسک. آنچت مس ّم اسک این اسک کت فردوسی در بخش تاریخی 

گیر  از ذوق و هم ادبی خویش با ظرافک خاص داستان با بهره

بت هر نحو  کت ممکن اسک پا  اسطوره را بت تاریخ روایی 

ها  از دیرباز و بت ویژه در فرهنگ نهانگرایی و دبستان»کشاند: می

کت رویا دروازۀ رازهاسک و پ ی اسک  درویشی، این باور بوده اسک

ها  حسی ها و یافتتکت ما را بت جهان و بدانچت در فراسو  آزمون

اند کت زبان نمادین رساند. از دیر زمان راز آهنایانی بودهاسک می

اند با گذاردن رویا و کوهیدهاند و میدانستتو رمز آلود رؤیا را می

نند  و پیش گویند. باور بر آن گشودن رازها  آن، آینده را پیش بی

ا  دور یا بوده اسک کت رخدادها  ستر  و تاریخی کت در آینده

تابند ا  رمز  باز میبایسک رو  دهند در رویا بت هیوهنزدیک می

گزاران نیز آن بوده اسک کت راز رویاها را بگشایند و کار خواب

. در باور اساریر ، رویا (7)« بدین سان بر اسرار آینده آگاه هوند

رویا »ها. ها و ناهناختتها و ناهنیدها  اسک بت سو  نادیدهپنجره

در پندار  اساریر ، برزخی میان عام ههود و عالم غیب اسک، 

ها  حماسی پیش از آنکت در عالم بسیار  از رویدادها  داستان

نیم توانمایند. تقریباً  میبیدار  وقوع یابند، در خواب رخ می

بگوییم کت حوادث اص ی حماست همیشت پیش از آنکت واقع هوند 

آیند و خواب زهدانی اسک کت چنین بت خواب قهرمانان می

. بنابراین رویا و (8)« هودرویدادها  حماسی در آن پرورده می

ها  اساریر  اسک؛ چنانکت اعتقاد بت درستی آن میراث اندیشت

کنیم این خواب کید و تعبیر آن توسط مهران تمام مشاهده می

 ا  از ردپا  اسطوره درها  یاد هده را داراسک و نمونتویژگی

آید. رویا در این داستان مانند حساب میبخش تاریخی هاهنامت بت

ها  دیگر هاهنامت نقشی از هرایط درونی و اوضاع بیرونی بخشی

ها  رهایی او را در دنیا  واقعی صاحب خواب اسک کت گرفتار 

 رساند.پیش چشمان و  بت منصم ظهور می

 بهرام گور 

هایی اسک کت هم م ت داستانداستان بهرام گور در هاهنامت هم از ج

ا  و حماسی. بهرام پنجم جنبم تاریخی دارد و هم جنبم اسطوره

ساسانی، یکی از پادهاهان برجستم س س م ساسانی اسک کت 

ها پیچیده هده اسک، کارها و ا  از افسانتهخصیّتش در هالت

اند کت بت لحاظ تاریخی محلّ هبهت رخدادهایی را بت او نسبک داده

ین ادر هاهنامت جز حُسن صفتی بت او داده نشده اسک و از  اسک. 

توان او را ابََر انسان دانسک. فردوسی تمام صفات نیک لحاظ می

جا در بهرام در جایگاه پادهاهی تاریخی و مورد نظر خود را یک

 نت اساریر  جمع کرده اسک.

بهرام گور پسر یزگرد در هرمزد روز فروردین ماه بت دنیا آمد، 

ترهناسان بت فرمان پدر ستارۀ او را رصد کردند و اقبال ب ند و اخ

 رالع نیک او را یافتند: 

 زگفتارهان هاد هد ههریار

 

 ببخشیدهان گوهر هاهوار 

 

 (415 /6: 1376)فردوسی،  
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وجود بهرام کند کت صفک والا  انسانی کت در فردوسی بیان می

گور  یکجا جمع هده اسک نتیجم تربیک او بت دسک موبد  نیک 

 اسک تا جایی کت:« منذر»گوهر بت نام 

 چنان گشک بهرام خسرو نژاد

 

 کت اندر هنر دادِ مرد  بداد 

 

 (416 /6)همان: 

داند او را هم دارا  فرّ می ها  بهرامفردوسی در توصیف ویژگی

 و هم دارا  نشان په وانی:

 ههنشاه بهرام گور ایدر اسک

 

 کت با فرهّ و بُرز و با لشکر اسک 

 

 (418 /6)همان: 

ا  کت فردوسی در اینجا برا  ها  اسطورهیکی از جم ت داستان

هود، ا  بت آن متوسل میپیوند میان بخش تاریخی و اسطوره

داستان برداهتن تاج از میان دو هیر اسک کت قهرمان داستان یعنی 

هود. بهرام، بت منظور تصاحب تاج و تخک مجبور بت انجام آن می

ن جانشینی، پادهاهی حق بهرام بود پس از مر  یزگرد، بنابر قانو

اما بزرگان کشور با غرض ورز  و توجیهات نامتعارف و رفتارها  

گر( خطاب نادرسک پدر بهرام کت او را با عنوان )یزدگرد بزه

 کنند کت از نسل او کسی را بر تخک ننشانند:کنند، سوگند یاد میمی

 ین تخمت کسنخواهیم بر تخک از ا

 

 ز خاکش بت یزدان بنالیم و بس 

 

 (482 /6)همان: 

و بت جا  بهرام، فرد  بت نام خسرو را برا  پادهاهی معرفی 

بیند و با کنند، اما بهرام کت خود را لایق و مستحق پادهاهی میمی

نماید هم صاحب فرّاسک و هم اوصافی کت فردوسی از او می

دهد آنکس کت بتواند نیرو  په وانی و هم ثروت خود پیشنهاد می

تواند هاه هود. ژان رنده برباید میتاج هاهی را از میان دو هیر د

در خصوص ارزش و جایگاه « فرهنگ نمادها»هوالیت در کتاب 

هیر مقتدر، »نویسد: ها میها و آییناساریر  هیر  در فرهنگ

. هیر (9)« نماد  از خورهید و مظهر قدرت، عقل و عدالک اسک

ا  اسک و در آثار هنر  نماد  اسطوره»در اندیشت مردمان باستان 

همواره در کنار پادهاهان ایستاده و تندیس بر گور دلیر مردان 

نشیند. سریر ایزد بانوان بر دوش هیر و تخک هاهان بر پنجم می

. در باورها  کهن هیر نشان (10)« این نماد اساریر  استوار بوده.

هود، با نماد هیر هناختت میالهم میترا »نیرو  اَبَر انسانی اسک. 

 .(11)« هودگویی هیر در نقش الهم میترا ظاهر می

از همین روسک کت فردوسی داستان تاریخی بهرام را با وجت 

دهد؛ بهرام تصاحب تاج و تخک را با غ بت ا  هیر پیوند میاسطوره

کت نماد قدرت و از سویی یکی از الهت هاسک( را خواستار بر هیر )

 اسک:

 ز بیشت دو هیر ژیان آوریم

 ببندیم هیر ژیان بر دو سو 

 همان تاج را در میان آوریم 

 کسی را کت هاهی کند آرزو 
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 هود تاج بر گیرد از تخک عاج

 

 بت سر بر نهد نامبردار تاج

 

 (404 /6: 1376)فردوسی، 

رود. بهرام در نتیجت بهرام برا  رسیدن بت پیروز  بت میدان نبرد می

رود. در اساریر ایران در بت نبرد با هیران می« رو  گرزۀ گاو»با 

کنار هم قرار گرفتن هیر و گاو دو نماد معنادار اسک. نبرد نمادین 

ها، ایران بارها تکرار و در حجار هیر و گاو در رول تاریخ هنر 

ها  زرین و ادبیات مشاهده هده اسک. نقوش ظروف و جام

یکی از نقوش کت در »گوید: باره چنین میمهرداد بهار در این

هود نقش جنگ هیر با گاو اسک... این جمشید تکرار میتخک

نقش بدون معنی نیسک، در یک اسطورۀ قدیمی آمده اسک کت هیر 

. (11)« کند... زرتشک کشتن گاو را بد همرده بودنبرد میبا گاو 

بینیم کت بهرام با گرزۀ گاو سر، بر هیران لذا در این داستان نیز می

 کند:غ بت می

 

 همی رفک گرزۀ گاو رو 

 بهرام گرد بزد بر سرش گرز

 

 بر دیگر آمد بزد بر سرش

 

 چو دیدند هیران پرخاهجو  

 ز چشمش همی روهنایی ببرد

 فرو ریخک با دیده خون از برش

 

 (411 /6: 1376)فردوسی، 

ها  توان مشاهده نمود، داستان بهرام گور از بخشچنانکت می

رگونت باور هراه را بر  ا  اسک کتتاریخی اسک و مربوط بت دوره

 اساریر  بستت اسک اما در اینجا کشتت هدن هیر بت یار  گرزۀ

رو  خود نماد  از دوران اساریر  اسک. قدرت فردوسی در گاو

ا  ها  اسطورهمایتبرانگیز اسک. بنفضاساز  این داستان تحسین

 توان ذیل این عناوین خلاصت نمود:دیگر در داستان بهرام را می

سی ( بهرام مانند برخی از هاهان و په وانان اساریر  و حماالف

 هود.دور از پدر و محیط کاخ توسط فرد دیگر  بزر  می

ها  حماسی از جم ت رستم دارا  ب( بهرام بت مانند په وانان بخش

 کار  اسک.گر ، تیرانداز  و سوارها  جنگی، سپاهیمهارت

فرهّ و هوش برخوردار ج( بهرام از همان اوان کودکی از نیرو  

 نشین کند.خواهد کت او را با خردمندان هماسک و از مربی خود می

 د( فرهّ ایزد  از چهرۀ  او هویداسک. 

رو  اسک، همان سلاحی کت هاهان و  و( سلاح او گرزۀ گاو

 گرفتند.دسک میپه وانان ایران باستان بت

هود کت تازیانم ا  دارد کت با آن نشانت هناختت میز( بهرام نشانت

اوسک درسک مانند مهرۀ بازو  سهراب، رخش رستم و... از بین 

این رخدادها، دو رخداد کاملاً فضا  داستان بهرام را بت اساریر 

سازد؛ یکی کشتن اژدها در هند توسط او  و نیز کشتن تر مینزدیک

جانور  دیگر بت نام )کر / گر ( کت موجب س ب آسایش 

چنانکت در ماجرا  کشتن اژدها توسط اسکندر هندیان هده اسک و 

 ا  کاملاً اساریر  دارد:بیان کردیم این داستان ریشت

 بدو گفک هنگل کت چندین بلاسک

 بت خشکی و دریا همی بگذرد

 بوم ما در یکی اژدهاسکبدین  

 نهنگ دو آهنگ را بشکند
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 ا  ساختنتوانی مگر چاره

 ...بدو گفک بهرام کا  پادها

 بت فرمان دارنده یزدان پاک

 

 ازو کشور هند پرداختن

 بت هند اندرون هاه و فرامانروا

 پی اژدها را ببرّم ز خاک...

 

 (451 /6: 1376)فردوسی، 

جنگد و بر آنان ظفر سان بهرام با جانوران اساریر  میبدین

حکایتی، یافتن گنج جمشید را بت  یابد. دوم آنکت فردوسی درمی

دهد و با این کار بت صورت آهکار او را وارد ق مرو بهرام نسبک می

 کند:و اساریر  می

 فرود آمد از اسب هاه ب ند

 هب آمد گران همعی افروختند

 ز دریا چو خورهید برزد درفش

 ز هر سو برفتند کاریگران

 گرفتند پاک زمین را بت کندن

 ز کندن چو گشتند مردان ستوه

 

 هراعی زدند از برِ کشتمند 

 بت هرجا  آتش همی سوختند

 چو مصقول گشک آن سرا  بنفش

 هدند انجمن چون سپاهی گران

 هد آن جا  هامون سراسر مغاک

 پدید آمد از خاک جایی چو کوه...

 

 (458 /6)همان: 

توان در داستان بهرام گور ا  دیگر  کت میاز اعمال اسطوره

مشاهده نمود، زوج بودن حیواناتی همچون هیر، گور، آهو و 

اند. فردوسی با زوج گر هدههکارهایی اسک کت در داستان او ج وه

ها قرار دادن این حیوانات از جم ت دو هیر  کت تاج را از میان آن

ها دارد، بت نوعی سعی در هکار کردن آن رباید و یا حیواناتی کتمی

ا  ایران باستان اهاره ددارد، ها  اسطورهمایتبت یکی دیگر از بن

گویی اسطوره با روح و جان فردوسی چنان آمیختت اسک کت در 

 توان یافک:هر بابی کت سخن براند، ردّ  از آن را می

 مانبت زه داهک بهرام جنگی ک

 بزد تیر بر پشک آن گور نر

 نر و ماده هر دو بت هم بر بدوخک

 

 بخندید چو دید و هد هادمان 

 گذر کرد بر گور پیکان و بر

 دل لشکر از زخم او بر فروخک

 

 (485 /6)همان: 

دو رمز آرامش موقک »نویسد: خصوص عدد دو می همیسا در

ها  سرّ  دو نیروهاسک و نیز نشانم گذهک زمان اسک، در آیین

. (12)« مرگی اسکدلالک بر سایت دارد و نیز اتصال بین مر  و بی

عدد دو نشانی از نوعی ثنویک و تضاد اسک، هب و روز، تاریکی 

و روهنی، آبادانی و ویرانی، تندرستی و بیمار  و در آیین زرتشتی 

خیر و هر )همان(. فردوسی با مدّ نظر قرار دادن این خاصیک عدد 

دو در امور مهم زندگی بهرام )برداهتن تاج از میان دو هیر( و نیز 

پردازد با زوج بودن هکارهایش در بیشتر مواقعی کت بت هکار می

 آورد. رازناکی این عدد را فرایاد خواننده می
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ت در این داستان مطرح العادۀ دیگر  کاز جم ت حوادث خارق

هود و با سخن با یک سخن آباد می»هود داستان دهی اسک کت می

 «:گردددیگر ویران می

 چو خورهید تابان بت گنبد رسید

 ز خورهید تابان دژم ساز گشک

 بت پیش اندر آمد یکی سبز جا 

 از آن ده فراوان بت راه آمدند

 پرتاب بود جهاندار پر خشم و

 نکردند از ایشان کسی آفرین

 بت موبد چنین گفک کین سبز جا 

 کنام دد و دام و نخجیر باد

 بدانسک موبد کت فرمان هاه

 

 بت جایی پی گور و آهو ندید 

 ز نخجیرگت تنگدل بازگشک

 بسی اندر او مردم و چارپا 

 نظاره بت پیش سپاه آمدند

 همی خواسک کاید بدان ده فرود

 سک آن خرامان را زمینتو گفتی بب

 پر از خانت و مردم و چارپا 

 بت جو  اندرون آب چون قیر باد

 چت بود اندران پیش ده هد ز راه

 

 (446: 1376)فردوسی، 

پس از آنکت مردم ده بت نفرین بهرام گرفتار آمدند، هور و غوغایی 

افتد اثر  از بت پاخاسک. سال بعد کت بهرام بت همان جا گذرش می

گوید دریغ اسک بیند، بت موبد میآبادانی و سرسبز  آن ناحیت نمی

کت چنین جایی ویران باهد، در حق آن ده و مردمانش از خداوند 

 کند:ر ب رحمک می

 رخ هاه بهرام از آن زرد گشک

 

 ز یزدان بترسید و بر داد گشک 

 

 (448)همان: 

 بهرام چوبین 

بهرام چوبین، پسر بهرام گشسب از خاندان مهران یکی از هفک 

خاندان ممتاز ساسانی بود و با توجت بت ب ند  قد و عضلانی بودن 

. در هاهنامت (13)اندام بت چوبین یعنی مانند چوب معروف هد 

ویژگی مهم این دوران تاریخی قیام و  اسک؛  نزاع بین اهراف و 

ولی در دوران و  »پادهاهی بیش از دویسک سال ادامت داهک 

برا  اولین بار نمایندۀ اهراف با سپاه برخاسک و پایتخک را 

تر آنکت برا  اولین بار کسی کت از دودمان متصرف هد. از همت مهم

 .(14)« س طنک نبود، خود را بت عنوان پادهاه ایران معرفی کرد

دم ا  اسک کت بر مرصد سالتها وجود ظ م چنداز دلایل ان هورش

ایران حاکم بود، هرمز وضعیک اسفبار  را در ایران ایجاد کرده 

 بود: 

 چنین بود تا هد بزرگیش راسک

 بر آهفک و خو  بد آورد پیش

 

 هر آن چیز در پادهاهی کت خواسک 

 بت یک سو هد از راه آیین و کیش
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 (319 /6: 1376)فردوسی، 

بت روایک تاریخ، عدۀ زیاد  از سپاهیان هرمز با بهرام چوبین همراه 

هدند، اینان کت از خشم و تنبیت هاه بت هدت هراس داهتند، در 

قیام بهرام بت او کمک نمودند، از سویی هرمز ربقم نُجَبا و موبدان 

سروپرویز با یار  از خود رنجانده بود. در این اثنا، خهدّت را بت

تنی چند بت جا  پدر )هرمز( بر تخک س طنک نشسک، بهرام 

چوبین پس از تاجگذار  خسرو بت نبرد با او پرداخک و فاتحانت 

خسروپرویز را هکسک داد و بت نام بهرام هشم بر تخک س طنک 

. بهرام در هاهنامت از نیرو  جسمی و توان روحی (15)نشسک 

بسیار  برخوردار اسک. و  در بخش تاریخی هاهنامت کارکرد 

حماسی دارد، او نمایندۀ په وانان دورۀ پیشین اسک، په وانانی 

اند. در کنندۀ آرمان و آرزوها  یک مّ کدادخواه کت برآورنده

بار دیگر عناصر یابد تا یکداستان بهرام چوبین فردوسی مجالی می

اساریر  را احیا کند )اژدها، سروش و جادو( ست عنصر  هستند 

کت در داستان او بیش از همت تاریخ را بت اسطوره ربط و پیوند 

رد کت مانند رخش و هبرنگ بهزاد نقش و دهند. بهرام اسبی دامی

 حضور  پررنگ در داستان بهرام دارد.

 الف(کشتن اژدها

 دد  بود مهتر ز اسبی بت تن

 بت تن زرد و گوش و دهانش سیاه

 دو چنگش بت کردار چنگ هژبر

 همی سنگ را درکشید  بت دم

 

 فرو هشتت چون مشک گیسو رسن 

 او را مگر گرمگاهندید  کس 

 خروهش همی بر گذهتی ز ابر

 هده روز ازو بر بزرگان دژم

 

 

کند، بهرام را برا  مبارزه با فردوسی با توصیفاتی کت از اژدها می

 نماید:ا  ترسیم میاو در چشم مخارب با توان و قدرتی اسطوره

 جنگی بت هنگام کارچو بهرام 

 ز رستم فزون اسک هنگام جنگ

 

 نبیند کس اندر جهان یک سوار 

 دلیران نگیرند پیشش درنگ

 

 (521 /6: 1376)فردوسی، 

 کند:خاقان چین بهرام را بت مبارزه با این اژدها دعوت می 

 فرستادم بهرام یل را بخواند

 

 چو آمدش بر تخک زرین نشاند 

 

 (573)همان: 

 را بمالید و بر زه نهاد... کمان 

 ترچو بر اژدها بر هد  مو 

 وزان پس بت همشیر یازید مرد

 ز یزدان نیکی دهش کرد یاد 

 نبود  برو تیر کس کارگر

 تن اژدها را بت دو نیم کرد
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 سر از تن جدا کرد و بفکند خوار

 

 از آن پس فرود آمد از کوهسار

 

 (575)همان: 

ها  نیرو  په وانی بهرام چوبینت در بخش تاریخی، یادآور قهرمانی

تنها په وان دروان تاریخی هاهنامت کت بتواند »حماسی رستم اسک. 

« کند، بهرام چوبیت اسکبا په وانان بزر  دوران باستانی برابر  می

کند یادآور صحنم . وصفی کت فردوسی از جنگاور  بهرام می(16)

 تیرافکندن رستم بت اهکبوس کشانی اسک:

 کمان را بمالید رستم بت چنگ

 

 بت چنگ اندر آورد تیر خدنگ 

 

 (96 /4)همان: 

 گوید:و در داستان بهرام می

 خدنگی گزین کرد پیکان چو آب

 چو چپ راسک کرد و خم آورد راسک

 

 نهاده برو چار پّر عقاب 

 خروش از خم چرخ چاچی بخاسک

 

 (367 /6)همان: 

 کند:یاد می« اب ق»کت وجت مشخصم اوسک؛ فردوسی از این اسب با عنوان  بهرام مانند رستم اسبی متمایز دارد

 نشسک از بر اب ق مشک دُم

 

 خنیده سرافراز رویینت سم 

 

 (381 /6)همان: 

 بگفک و برانگیخک اب ق ز جا 

 

 تو گفتی هد آن پاره پران هما  

 

 (366)همان: 

 ب( از پری تا جادو

ها  حماسی و اساریر  هاهنامت از موجودات فردوسی در بخش

جادو بر سر راه  -کند در داستان بهرام چوبین پر ماورایی یاد می

تأثیر اوسک کت مدعی تاج و تخک هود و بهرام تحکو  ظاهر می

هود. این داستان یادآور داستان زن جادو در خوان چهارم از می

ت زن جادو یک بار بر سر راه هفک خوان رستم اسک. در هاهنام

پر  در »هود. رستم و یک بار بر سر راه اسفندیار ظاهر می

ها  پارسی دورۀ اسلامی زنی اثیر  ها  ایرانی و حماستافسانت

اسک کت نمونم زیبارویی و فریبندگی اسک در آیین مزدیسنا، پر  

 ها  اهریمنی انگاهتت هده و درسان یکی از مظاهر هر، از دامبت

 . (4)« هودادبیات زرتشتی از پر  و جادو بت زهتی یاد می

 از آن دهک بهرام یل بنگرید

 یکی راق و ایوان فرخنده دیده

 یکی کاخ پرمایت آمد پدید 

 نت دید و هنیدکز آن سان بت ایران 
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 بر آن تخک فرهی ز دیبا  روم

 نشستت برو بر زنی تاجدار

 فراوان پرستنده بر گرد تخک

 بدان زن چو برگشک بهرام گفک

 بدو گفک پیروزگر باش زن

 

 همت پیکرش گوهر و زر بوم

 بت بالا چو سرو بت رخ چون بهار

 بتان پر  رو  بیدار بخک

 کت با تاج تو مشتر  باد جفک

 همیشت هکیبا دل و رایزن

 

 (375 /6: 1376)فردوسی، 

 ج( نقش سروش           

هم در معنا   در هاهنامت سروش هم در معنا  عام )فرهتت( و

کار رفتت اسک، یکی از خاص )سروش ایزد مزدایی( بت

ها  سروش، خبر از آینده و رهایی دهندگی اسک؛ کار خویش

گریزد، بر بالا  کوهی هنگامی کت خسروپرویز از بهرام چوبینت می

 کند کت:بت درگاه خداوند تضرع می

 د خروشگت چو از کوه بر ه همان

 اش سبز و خنگی بت زیرهمت جامت

 

 پدید آمد از راه فرّخ سروش 

 ز دیدار او گشک خسرو دلیر

 

 (521 /6: 1376)فردوسی، 

خسرو کت دچار تزلزل و تشویش هده بود بت یار  سروش نجات 

 برد:یابد و بت جا  امن پناه میمی

 بدو گفک خسرو کت نام تو چیسک

 فرهتت بدو گفک نامم سروش

 

 همی گفک چند  و چند  گریسک 

 چو ایمن هد  دور باش از خروش

 

 )همان(

رسد دهد کت بت زود  بت پادهاهی میسپس سروش بت او خبر می

 و سی و هشک سال این س طنک ادامت دارد. 

 اردشیر 

 تولدالف( زادن و 

ا  اسک، بنا  این زادن اردهیر در هاهنامت خود روایتی اسطوره

ها  دیگر در هاهنامت، بر پایم خوابی تولد مانند بسیار  از ولادت

بیند کت بیند. یک هب بابک در خواب میاسک کت پدر اردهیر می

ساسان بر پیل نشستت و یک تیغ هند  بت دسک گرفتت و هر کسی 

کند، زمین را بت گوید و تعظیم میدرود میآید کت نزدیک او می

پیراید. در هب دیگر وقتی ها را از غم میآراید و دلخوبی می

پرسک با ست آتشِ فروزان بیند کت آتشبابک خوابیده در خواب می

در دستش ) آذرگشسب و خرّاد و مهر( مانند خورهید در پیش 

 د:ساسان فروزان هستند و در رو  آتش، عود  سوزان بو

 هبی خفتت بُد بابک رود یاب

 کت ساسان بت پیل ژیان بر نشسک

 چنان دید روهن روانش بت خواب 

 یکی تیغ هند  گرفتت بت دسک
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 هر آن کس کت آمد برِ او فراز

 خوبی بیاراستیزمین را بت

 

 بر او آفرین کرد و بردش نماز

 دل تیره از غم بپیراستی

 

 (45 /6: 1376 )فردوسی،

 تعبیر این خواب تولد اردهیر پسر بابک اسک.

 ب(کرم هفتواد

ها  اساریر  این بخش داستان کرم هفتواد یکی دیگر از داستان

آید بت نام )کجاران( اسک. در هاهنامت از ههر  سخن بت میان می

هستند، یکی از آوران خانت در این ههر  در کار رسیدگی کت نان

ها  این داستان مرد  اسک کت فردوسی در هاهنامت او هخصیکّ

 خواند. هفتواد یک دختر و هفک پسر داهک:می« هفتواد»را 

 بدین گونت از نام او از چت رفک

 گرامی یک دخترش بود و بس

 

 ازیرا کت او را پسر بود هفک 

 بت کسکت نشمرد  او دختران را 

 

 (170 /6: 1376)فردوسی، 

کار هفتواد ریسندگی بود و رونق بسیار داهک، حاکم ههر کت با 

افتد سبب رونق کار هفتواد بت اندیشم گرفتن مالیات بیشتر از او می

هود، هفتواد بت پشتیبانی هفک جنگ و نبرد  خونین در ههر می

روند، را برنتافتت و بت جنگ حاکم می پسر و مردم ههر، این ستم

اندازد تا دوباره دولک نشاندۀ ساسانی را بر میاو نماینده و دسک

دسک اهکانی را برقرار کند، پس از آن هفتواد زمام امور را بت

گیرد. دختر هفتواد از قِبلَ کرمی کت در داخل سیبی یافتت و آن می

دهد د قرار میرا بت یمن و مبارکی داخل دوک نخ ریسی خو

ریسد؛ این کرم سبب خیر و برکک برا  دوکدان دوچندان نخ می

هود و دوکدان برا  او تنگ، تر میهود و زمانی کت بزر دختر می

دهد، کرم برا  اهالی ههر نیز ا  سیاه قرار میدختر او را در جعبت

هود، با خواهی حاکم میگردد و همین سبب زیادهیمن میخوش

نهند، برند و آن را کرمان نام میا  میکرم او را بت ق عتبزر  هدن 

آید.... این داستان و روایک کرم پس از مدتی بت هیأت اژدها در می

ا  بسیار ارزهمند  را در خود جا  داده ها  اسطورهمایتآن، بن

، جعبم سیاه، تبدیل هدن کرم بت «هفتواد»اسک، عدد هفک در واژۀ 

ریر  ههر کرمان همت از این نموده هستند. اژدها وجت تسمیت اسا

 داند:فردوسی در توضیح واژۀ هفتواد آن را بت عدد هفک مرتبک می

 بدین گونت بر نام او از چت رفک

 

 ازیرا کت او را پسر بود هفک 

 

 (31: 1376)فردوسی، 

در اساریر از  گذهتت تاکنون جایگاه و قداستی ویژه »عدد هفک 

اند و نزد بوداییان دارد، در اسطوره یونان باستان خدایان هفک تن

عدد هفک متبرک اسک در آیین زرتشک اهورامزدا و هش ایزد، 

هفک امشاپسندان معروفند و در دین اسلام عدد هفک متبرک اسک 

رسد . بت نظر می(17)« لک داردچرا کت بر هفک ربقم آسمان دلا

ریشم تقدس این عدد در اساریر بت آیین مهرپرستی و آداب آن باز 

هود و تبدیل بت اژدها گردد. کرم در روند داستان بزر  میمی

این دگردیسی کت در ری روایک هکل »گردد، آنچت مس م اسک می

. در (18)« زندگیرد نقطم ثقل و نماد هر را در داستان رقم میمی

ها هود. رنگا  سیاه قرار داده میاین داستان کرم در دورن جعبت
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از عناصر برجستم دیدار  هستند کت در رول تاریخ در بازنمود 

اند. عنصر   را بر عهده داهتتاها و اساریر نقش عمدهباورها، آیین

سوم حماسی در این داستان انتخاب رنگ سیاه برا  جعبت و 

صندوقی اسک کت کرم را در آن پس از بزر  هدن و تنگی فضا  

 دوکدان قرار دادند:

 چنین تا برآمد بر این روزگار

 مر این کرم را خوار نگذاهتند

 نیرو گرفک تن آور هد آن کرم و

 همی تنگ هد دوکدان از برََش

 بت مشک اندرون پیکر و زعفران

 یکی نغز صندوق کردش سیاه

 

 تر گشک هر روز کارفروزنده 

 بت خوردنش نیکو همی داهتند

 سر و پشک او رنگ نیکو گرفک

 چو مشک سپت گشک پیراهنش

 سر و پشک او از کران تا کران

 بدو  اندرون ساختت جایگاه

 

 (172 /6: 1376 )فردوسی،

در اساریر زرتشتی رنگ اهریمن اسک در اساریر »رنگ سیاه 

هوند جهان زیرین یا جهان زرتشتی جهان بت ست بخش تقسیم می

تاریکی کت جهان اهریمن اسک، جهان برین یا جهان روهنی کت 

. رنگ (19)« جهان هرمزد اسک و فضا  تهی میان این دو جهان

سیاه همچنین در اساریر با نحوسک کیوان در ارتباط اسک و ریشت 

در نجوم باب ی و فرهنگ صائبیان دارد. ارتباط این نحوسک و رنگ 

اه بت نمادینگی این رنگ در اساریر و پیوند آن با اهریمن بر سی

ویژه ها  گوناگون هاهنامت بتفردوسی در بخش. »(20)گردد می

پیش از  -درصد از ج دها  چهارم و پنجم هاهنامت 30در بیش از 

کار  . سیاه(21)« از رنگ سیاه استفاده کرده اسک -بخش تاریخی

اهریمن و تباهی و بدکار  و  همواره در هاهنامت با رنگ سیاه 

مورد توجت قرار گرفتت اسک؛ در هاهنامت در توصیف افراسیاب 

 نیم کت:خوامی

 درفشش سیاه اسک و خفتان سیاه

 

 از آهنش ساعد از آهن کلاه 

 

 (64 /2: 1376)فردوسی، 

 در توصیف دیوان و جادوگران نیز با رنگ سیاه مواجت هستیم:

 هاهان چو رو  هیونهمت رو 

 

 ها پر زخونها سیت دیدهزبان 

 

 (143 /6)همان: 

پایان داستان هفتواد با پیروز  اردهیر بر سپاهیان هفتواد پایان 

 پذیرد.می

 انوشیروان 

ا  زندگی انوهیروان نیز یکی از وجوه نمادین و اسطوره

ها  مشهور و جالب و ها  اوسک، چنانکت از  خوابخواب

واقعیتی اسک رویا نماد »نمادین هاهنامت خواب انوهیروان اسک. 

در بیدار ، خواه آن واقعیک بت اکنون تع ق داهتت باهد، خواه بت 
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ها  نمادینی ها  هاهنامت بت داستانآینده. در حقیقک خواب

ها را گزارش گزاران با کشف راز و رمزهایش، آنماند کت خوابمی

گاه واقعیتی کت در بیدار  رخ خواهد کنند. البتت در هاهنامت گاهمی

آید، اما گر  نمادها بت خواب قهرمان میمیانجیپرده و بیبی نمود،

. انوهیروان هبی در (8)« هاسکآنچت مس ّم اسک نمادینگی خواب

بیند کت از پیش تخک او یک درخک خسروانی روییده خواب می

خواهد کت هود و از رامشگران میاسک کت موجب هاد  دل او می

و رود کنار آن درخک بنوازند در منار این درخک یک گراز با می

 خواسک: میروان میدندان نشستت اسک کت از جام نوهینتیز

 دید در خواب کز پیش تخکچنان 

 ههنشاه راه دل بیاراستی

 

 برسُتی یک خسروانی درخک 

 می و رود و رامشگران خواستی

 

 (75 /6: 1376)فردوسی، 

تواند این خواب را تعبیر کند تا اینکت بوزجمهر کسی از موبدان نمی

 کنند: خردسال، این خواب را چنین تعبیر می

 چنین داد پاسخ کت در خان تو

 یکی مرد برناسک کز خویشتن

 

 ز بیگانت پردختت کن جایگاه

 

 ز بیگانت ایوانش پردخک کرد

 

 میان بتان هبستان تو 

 بت آرایش جامت کرده اسک زن

 برین را  ما تا نیابند راه

 در کاخ هاهنشهی سخک کرد

 

 

روان کت در خواب او هود کت همسر نوهینپس از آن مشخص می

بت هکل درخک خسروانی نمود پیدا کرده بود با غلامی کت در 

اند و ع کّ هم پیالگی خواب بت هکل گراز بود پنهانی در رابطت

انوهیروان با گراز در کنار آن درخکِ آرام و ناز، همین اسک. پس 

 تعبیر این خواب:از 

 روانچو بشنید این گفتت نوهین

 برآهفک زان پس بت دژخیم گفک

 کشنده ببرد آن دو تن را دوان

 برآویختشان در هبستان هاه

 گزارندۀ خواب را بدره داد

 

 هگفک آمدش کار هر دو جوان 

 کت این هر دو در خاک باید نهفک

 روانپس پردۀ هاه نوهین 

 نگونسار پرخون و تن پرگناه

 ز اسب وز پوهیدنی بهره داد

 

 (78 /6)همان: 

 گیری نتیجه
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خطّ سیر روایک در هاهنامت، از یک الگو  ک ّی تبعیکّ و پیرو  

مایت و اساس هناختی جهان، بُنکند، الگویی کت ژرفا  اسطورهمی

مدارانت و در یک نگرش الگودهد. براساس آن را تشکیل می

چهارچوب بررسی از روش توصیفی، در محور رولی هاهنامت، 

ها  اساریر ، حماسی و تاریخی بت ظاهر از یک دیگر گرچت بخش

اند؛ امّا، بت جهک کارکرد اص ی اسطوره کت تعیین نمونم متمایز

ها  انسانی در اعصار کهن اسک، فردوسی خود را تمامی فعّالیکّ

جا  هاهنامت م زم ا  در جا عی بت استفاده از تفکّر اسطورهبت نو

ا  در ها  اسطورهوار مفاهیم و اندیشتدیده اسک. تکرار تس سل

جا  هاهنامت آن چنان ریشت دوانده اسک کت حتی در سیر جا 

توانیم ها نیز با ردپا  آن مواجت هستیم و میتاریخی داستان -روایی

ا  را بت ها و حوادث اسطوره، هخصیکّهامایترخدادها، درون

کثرت در این بخش مشاهده نماییم؛ هاهنامت در عین آن کت پیکرۀ 

هدّت گانت را در خود جا  داده اسک امّا زیرساختی بتروایی ست

ا  از تاریخ در بخش آخر آن، رخ زمینتا  دارد کت با پساسطوره

 نموده اسک.

 مشارکت نویسندگان

 الت تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.در نگارش این مق

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع گونتچیانجام مطالعت حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

The Shahnameh by Ferdowsi represents an 

unparalleled cultural and literary treasure that 

combines myth, epic, and history into a 

cohesive national narrative. Despite modern 

scholarly efforts to differentiate these domains 

within the work, the structural integration of 

mythology into even the historically grounded 

sections of the Shahnameh underscores 

Ferdowsi's sustained reliance on mythic 

frameworks. This is particularly evident in the 

section spanning from the reign of Alexander 

to the Arab conquest, where supernatural 

interventions—such as divine messengers, 

magical creatures, and symbolic dreams—

persistently shape the narrative arc. The text 

reveals the continuity of mythological patterns 

throughout its structure, suggesting that 

historical verisimilitude does not preclude 

mythic representation. The historical heroes, 

such as Alexander and Bahram V, are 

enveloped in mythic attributes, from the quest 

for the water of life to the taming of dragons 

and engagement with divine portents. The 

story of Alexander includes the legendary 

search for immortality via the "water of life" and 

the encounter with symbolic territories and 

monstrous beings, all of which reflect Indo-

Iranian archetypes. His confrontation with the 

serpent and the dream episodes of King Kid of 

Kanauj further embed mythic symbolism into 

ostensibly historical contexts. These motifs 

serve not merely as embellishments but as 

critical narrative devices that reflect deep 

cultural beliefs about kingship, fate, and divine 

favor, lending an elevated and universal 

quality to the portrayal of Persian sovereignty 

across temporal boundaries (1-8). 

The study extends this analysis by exploring 

how Ferdowsi mythologizes other prominent 

figures in the historical section, most notably 

Bahram V (Bahram Gur). While Bahram was 

an actual Sasanian monarch, Ferdowsi 

imbues him with traits of mythic heroism, 

blending his biography with mythic topoi that 

elevate his status beyond mere historical 
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record. Bahram’s upbringing by the wise 

Monzer, his possession of the sacred farr, and 

his symbolic test of retrieving a crown from 

between two lions all reflect mythical 

structures designed to legitimize and glorify 

royal authority. The lion, a recurrent archetype 

of solar power and divine kingship, becomes a 

metaphoric gatekeeper through which only the 

true ruler may pass (9-11). Furthermore, the 

presence of symbolic dualities—two lions, dual 

preys, paired wild beasts—invokes the mystic 

significance of the number two as a marker of 

cosmic balance and transition (12). Bahram’s 

mythic stature is further confirmed in his 

encounters with monstrous creatures, such as 

a dragon and the legendary beast “Karg,” both 

of which he slays in a narrative that closely 

mirrors Indo-Iranian dragon-slayer myths. His 

discovery of Jamshid’s treasure links him 

symbolically to the ancient mythical kings of 

Iran, while his ability to restore or ruin a city 

with a single word recalls the semi-divine 

powers attributed to avatars or prophet-kings. 

Collectively, these elements transform 

Bahram from a historical figure into a mythic 

agent of cosmic and moral order, embodying 

the dual qualities of the ideal Iranian monarch: 

power and righteousness. 

The story of Bahram Chobin (Bahram VI) 

likewise illustrates Ferdowsi's integration of 

myth into history. A prominent military 

commander and eventual self-proclaimed 

king, Bahram Chobin is depicted as the only 

post-mythic hero who rivals the epic grandeur 

of figures like Rustam. His revolt against the 

Sasanian emperor and subsequent self-

coronation are grounded in history, yet 

Ferdowsi embellishes his tale with mythic 

features: battles against dragons, encounters 

with magical women, and divine interventions. 

The episode where Bahram slays a monstrous 

dragon in the service of the Chinese emperor 

highlights his strength and echoes the heroism 

of earlier epic protagonists (13, 14, 16). His 

mythical steed “Ablagh,” reminiscent of 

Rustam’s Rakhsh, and his victory through 

divine aid further emphasize his supernatural 

prowess. In a scene laden with mythic 

implications, Bahram receives support from a 

mysterious woman associated with magic and 

prophecy—a narrative echo of the seductive 

enchantress archetype common in Indo-

European traditions. Similarly, his salvation of 

the deposed King Khosrow Parviz, guided by 

the divine entity Soroush, embodies another 

layer of spiritual symbolism. Soroush, both 

angel and divine guide, is a Zoroastrian 

symbol of divine communication and 

protection, underscoring the cosmological 

implications of political legitimacy in the 

Shahnameh (4). Ferdowsi constructs Bahram 

as a liminal hero whose actions straddle the 

line between historical insurgency and cosmic 

renewal, suggesting that his character 

operates within a mythically structured 

worldview. 

In the case of Ardeshir I, the founder of the 

Sasanian dynasty, Ferdowsi intertwines myth 

with foundational political narrative. His birth is 

foreshadowed by visionary dreams—another 
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recurring motif in the Shahnameh’s mythic 

schema. The dreams of his father Babak, 

interpreted by sages and symbolizing cosmic 

destiny, foreshadow the divine ordination of 

Ardeshir’s future rule. This prophetic birth 

narrative conforms to the Indo-Iranian motif of 

kingship determined by divine omen. The tale 

of the Worm of Haftvad further extends this 

mythical trajectory. This story centers on a 

seemingly mundane event—a girl placing a 

worm inside a spindle—but unfolds into a 

mythic confrontation between royal authority 

and a monstrous embodiment of disorder. The 

worm’s transformation into a dragon and its 

dwelling in a black box are laden with symbolic 

meaning. The number seven in Haftvad's 

name, the black color of the box, and the 

worm’s later metamorphosis allude to Indo-

Iranian cosmological beliefs where numbers, 

colors, and animals carry esoteric significance 

(17-21). Ferdowsi uses the story to dramatize 

the moral and political crisis posed by 

unchecked power and the inevitable divine 

reassertion of order through Ardeshir’s military 

intervention. Here, Ferdowsi maps the moral 

cosmos of Zoroastrian dualism onto a 

historical tale, showing how disorder 

(symbolized by the dragon) must be subdued 

for just rule to prevail. 

Anushirvan (Khosrow I) is another historical 

figure whose portrayal is enriched through 

mythic elements, especially dream symbolism. 

His famous dream of a royal tree growing near 

his throne, accompanied by a wild boar 

drinking from his wine cup, serves as a 

narrative device for prophetic insight. The 

young Bozorgmehr’s interpretation of this 

dream—revealing the infidelity of a queen with 

a foreign servant—demonstrates the cultural 

function of dreams in Persian mythological 

imagination. As with other characters in the 

Shahnameh, dreams are not mere narrative 

devices but channels of divine or cosmic truth, 

accessed through gifted intermediaries. 

According to mythological belief, dreams 

represent symbolic revelations, functioning as 

a threshold between the known and the 

unknown, between the temporal and the 

eternal (8). Ferdowsi’s use of dreams to 

foreshadow or reveal hidden truths reflects a 

broader tradition in Persian literature and 

spirituality in which dreams are vehicles of 

gnosis, ethical judgment, and eschatological 

insight. As a king, Anushirvan’s ability to 

receive and act upon dream revelations 

affirms his cosmic legitimacy and moral 

awareness, qualities essential to the ideal ruler 

within Ferdowsi’s mytho-historical vision. 

Ultimately, the Shahnameh’s historical section 

does not simply narrate past events but 

constructs a mythic historiography in which 

history is subsumed within a sacred and 

symbolic narrative order. Ferdowsi’s 

overarching method of embedding mythic 

structures into historical content allows him to 

retain a cohesive narrative ethos across all 

parts of the Shahnameh. This approach 

affirms that for Ferdowsi, history and myth are 

not oppositional categories but interdependent 

modes of cultural expression. Myth grants 
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historical figures a metaphysical dimension, 

imbuing their actions with cosmic significance 

and aligning their reigns with the divine order 

envisioned in Zoroastrian theology and Indo-

Iranian mythos. By aligning the rise and fall of 

kings with celestial patterns, omens, and 

divine interventions, Ferdowsi perpetuates a 

model of Iranian kingship as simultaneously 

political and cosmological. Each narrative, 

while historically contextualized, becomes a 

reenactment of eternal archetypes: the 

dragon-slayer, the wise dream-interpreter, the 

bearer of divine glory (farr), and the restorer of 

moral order. Through this synthesis, Ferdowsi 

ensures that the historical section of the 

Shahnameh is no less mythic than its earlier 

epic or legendary parts, illustrating that myth is 

not a separate genre but the foundational lens 

through which all human events gain meaning 

and permanence in Persian literary tradition. 

In conclusion, Ferdowsi’s narrative strategy 

across the Shahnameh’s historical section 

reveals an enduring commitment to the 

mythopoetic vision of Iranian identity and 

kingship. By weaving mythic structures into 

historical narratives, Ferdowsi elevates the 

past from mere chronicle to a realm of timeless 

truth, moral clarity, and cultural continuity. The 

use of symbolic numbers, divine messengers, 

heroic tests, dream sequences, and 

archetypal enemies ensures that even the 

most temporal events are interpreted through 

an eternal lens. Thus, the Shahnameh 

becomes not only a repository of Iran’s past 

but also a sacred script articulating its eternal 

ideals. Ferdowsi’s genius lies in his ability to 

reconcile the factual with the fantastical, the 

historical with the spiritual, crafting a literary 

monument that has continued to shape Iranian 

consciousness and identity across the 

centuries. 
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